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اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
در مورد صحيحه سماعه عن ابي عبدالله عليه السلام صحبت مي كرديم. متن اين صحيحه اين بود: عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئلته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر، كلاهما يرضي احدهما يأمر باخذ والاخر ينهاها عنه، حيث يصنع فقال يرجعه حتي يلقي من يخبره و هو في سعة حتي يلقي. ما عرض كرديم كه يك سري تقريباتي هست حالا صحبت اين بود كه آيا به اين روايت مي شود كه در مورد تخيير در مسئله اصوليه تمسك كرد يا نمي شود. آقاي صدر اينجا يك مطلبي را مطرح فرمودند كه اين روايت اصلا ربطي به اخبار علاجيه ندارد بلكه مربوط به امور اعتقادي است. يا لااقل احتمال اختصاصش به امور اعتقادي مي رود و ظهوري در اينكه در غير امور اعتقادي هم اين روايت مي خواهد سعه را اثبات كند اين ظهور ندارد. شواهدي كه ايشان براي اينكه اين روايت را اختصاص بدهند يا لااقل مانع اطلاق روايت بشوند مهم ترين نكته اش بحث كلمه اخذ هست كه در روايت وارد شده، حالا من عبارت تقريرات آقاي صدر را مي خوانم. ايشان فرمودند كه والتحقيق ان الاستدلال بهذه الروايت علي التخيير المذعوم غير تام فذلك لوجهين الاول بحث ما سر اين وجه است يعني الاول قوة ؟؟ ان يكون ؟؟؟ فيها حالات التعارض والواقعه في اصول الدين ؟؟؟ من مسائل الجبر و التفصيل و القضا و القدر ؟؟؟ و المشيه بقرينة التعبير الوارد في كلام السائل احدهما يامر باخذه فان النظر لو كان الي الفروع كان ؟؟؟ ان يعبر بالامر بفعله، بالتعبير بالاخذ يناسب الامور و الاعتقاديه و كذلك تعبير الوارد في جواب الامام عليه السلام من قوله يرجعه حتي يلقي من يخبره فان الارجاع و كذلك التعبير بمن يخبره يناسب الاعتقادات الذي ؟؟؟‌ فيه المعرفه والفروع الذي يطلق فيه الامتثال ليكون الارجاع فيها موجب عادة للتفصيل مضاف الا قلة ؟؟؟ دوران بين المحذورين في ؟؟؟‌ ولااقل من الاحتمال المستوجب للاجمال بعدم انعقاد الاطلاق في الروايه، ادامه روايتش را حالا
س:

ج: مثلا مي گويند اين احتمال باعث مي شود كه ظهور را خراب كند ديگر، نمي خواهيم ظهور را چيز كنيم.

حالا ببينيم مطلب درست است يا نيست؟ درواقع ايشان چهار تا نكته اشاره در اين كلام هست. بيشترش در تقريب آقاي حائري هم هست. با يك مقداري تفاوتهاي جزئي در نحوه بيان، نكته اول اينكه اگر اين سوال سائل ناظر به فروع عملي باشد اخذ نبايد به كار ببرد. مناسب اين هست كه بگويد يامر باخذه، خوب اين مطلب مطلب ناتمامي است، چون معناي حقيقي اخذ به معناي گرفتن است، گرفتن خارجي، يك چيزي را شما مي گيريد اخذش كرديد، لباس ديگري را مي گيريد، ظرف را از زمين بر مي داريد و مي گيريد، اخذ تمسك و استمساك خارجي معناي اوليه اين واژه هست. اين اخذ يك توسعه معنايي پيدا كرده در امور غير حسي هم به كار مي رود و به تناسب آنها معانيش فرق مي كند. اخذ در افعال به معناي عمل كردن به شيء هست. اخذ به صلاة يعني عمل كردن به صلاة، اخذ در اعتقاديات به معناي ملتزم شدن به آن امراعتقادي و ايمان آوردن به آن هست، همه اينها اخذ معاني توسعه يافته اخذ هست و الا معناي اوليه اش كه اخذ حسي هست نيست، هيچ گونه تفاوتي در اينكه از آن معناي اوليه بركنار هست، معناي اوليه اخذ كه گرفتن حسي و خارجي هست چه اخذ در امور اعتقادي باشد چه اخذ به معناي انجام دادن و فعل خارجي باشد هر دوش از آن معناي اوليه خارج است. اينجور نيست كه در اعتقاديات اخذ مطابق معناي اوليه باشد، معناي حقيقي باشد آن يكي مجاز باشد، نه ما حتي نمي خواهيم بگوييم مجاز من تعبير مجاز هم نمي كنم تعبير معناي اوليه و معناي گسترش يافته اش هست، اخذ ابتدا بسياري از واژگانها در ابتدا در موارد حسي به كار مي روند ولي بعد گسترش پيدا مي كنند و در موارد غير محسوس هم بكار مي روند، وضع تعيني پيدا مي كنند الان كه به كار مي رود اخذ معناي گسترده اش است. من يك مقداري آمدم موارد استعمال اخذ را در روايات جستجو كنم خيلي زياد هست اينقدر زياد هست كه اصلا نمي شود چند هزار مورد هست،‌ ولي به تناسب خوب آدم نگاه بكند مي بيند كه عرض كنم 
س:

ج: اجازه بدهيد.

آقاي صدر مي فرمودند كه اخذ در موارد اعتقاديات به كار مي رود در موارد عمل خارجي به كار نمي رود. ما مي گوييم معناي اوليه اخذ در هيچ يك از دو مورد نيست، و معناي ثانويه اش در هر دوش هست. و هيچ گونه ايشان شاهدي از جهت ندرت استعمال و قلت استعمال و اينجورها كه نياورده، مي گويد اخذ مناسب با امور عقيدتي است اما مناسب با عمل خارجي نيست.
س:

ج: صبر كنيد.

حالا اين را يك استعمال خارجيش را مي گوييم كه مي گويد استعمال مي شود يا نمي شود.
مواردي كه اخذ به كار مي رود بسيار زياد است مثلا هفت هزار و خرده اي اينجا اخذ است مي گويد اخذ بيد عليّ همان معناي اوليه است مثلا دستش را گرفته، اخذ الرمان آن هم معناي اوليه اش هست. اما از اين معناها معناي مجازي كه اوليه و ثانويه تعبير ميكنم معناي ثانويه مثل اخذ عهد،‌ اخذ ميثاق اينها همان معناهاي ثانويه هست كه در امور غير محسوس به كار برده مي شود. اين هم يك مدلش هست.

س:

ج: اخذ به معناي اينجا پيمان گرفتن خوب اين يك معناي خاصي است اين فرق دارد با آن اخذ حسي و امثال اينها.

اما موارد استعمال كه مراجعه مي كردم مي گويم فرصت نشد خيلي مواردش كلمه خود اخذ را كه من در اين برنامه جامع الاحاديث زدم اخذ منهاي مشتقاتش هفت هزار و چهار صد و شصت و چهار مورد استعمال دارد طبيعتاً حالا مشتقاتش را هم ضميمه كنيد شايد بيست هزار تا بيست سي هزار تا از اين چيزها داشته باشد به دست آوردن موارد استعمالش خوب خيلي دشوار است،‌ ولي به تناسب بعضي از مواردي كه به بحث ما مرتبط هست يادداشت كردم شايد خيلي بيشتر از اين حرفها هم باشد.
س:

ج: نه مواردي را به كار بردم يادداشت كردم كه خيلي شبيه ما نحن فيه باشد كه در مورد امر هم درش بكار رفته باشد،‌ يامر باخذه يك مقداري دايره را محدودتر كردم كه به اصطلاح بشود چيز كرد، به اصطلاح بتوانم مطلب را دنبال كنم.

س:

ج: امر هم در چيز آوردم كه يك كمي بتوانيم مطلب را دنبال كنيم. روايتي هست در توحيد صفحه 347 و بحار جلد 5 صفحه 36 حديث 51 عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال ما امر العباد الا بدون سعتهم فكل شيء امر الناس باخذه فهم متسعون له، امر الناس باخذه يعني چه؟ يعني هر چيزي كه مردم وظيفه دارند انجام بدهند، فهم متسعون له، و ما لايتسعون له فها موضوع عنها، اين يك روايت، روايت ديگر جارود ابي المنذر قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول سيد الاعمال ثلاث يكي از اينها مي گويد و ذكر الله علي كل حال ليس سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر فقط، اين ذكر اللهي كه سيد اعمال هست فقط ذكر لفظي نيست بلكه ذكر عملي هست كه ذكر عملي را معنا مي كند لكن اذا ورد عليك شيء امرالله عزوجل به اخذت به و اذا ورد عليك شيء ؟؟؟ الله عزوجل عنه فردّ، اخذ به مامور به يعني عمل كردن در مقابل ترك مامور به، دقيقا يامر باخذه والاخر باصطلاح ينهي عنه مي خواستم تعبيراتي باشد كه خيلي هم شبيه باشد از جهت ساختار كلي به تعبير ما نحن فيه، خوب اين دقيقا همين است ديگر. به نظر مي رسد كه اخذ يك معناي عامي دارد يك روايتي هم هست كه اين آدرسش كافي جلد 2 ص 144 حديث 3.

س:

ج: جارود ابي المنذر

س:

ج: نه نه آن ابي الجارود هست، اين جارود ابي المنذر هست.

پدر ؟؟؟ جارود

روايت ديگر كه كلمه اخذ را در جامع استعمال كرده. بعضي از مصاديقش اعتقاديات هست و بعضي مصاديقش عمل خارجيه اين هست. مي گويد عيسي بن صريح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام حدثني اما بنيت عليه دعائم الاسلام اذا انا اخذت بها ذكا عملي و لم يضرني جهل ما جهلت بعده، اذا انا اخذت بها، فقال شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله(ص) و الاقرار بما جاء بهي من عندالله اينها امور اعتقادي و التزامي و اينها، وحق في الاموال من الزكات رفت روي بحث عملي، والولاية التي امر الله عزوجل بها ولاية آل محمد كه آن ولايت هم ظاهرا مراد صرفا بحث اعتقادات نيست ولايت اخذ عملي امثال اينها هست. اينكه كلمه اخذ دقيقا در موارد اخذ به اصطلاح افعال خارجي به كار رفته ذوقاً هم مي شود به كار برد خارجا هم به كار رفته و هيچ فرقي از اين جهت بين اعتقادات و غير اعتقادات نيست. اين يك تقريب

دليل ديگري كه آورده ايشان بحث يرجعه هست، حتي يلقي من يخبره، كلمه يرجع، مي گويد ارجاع يعني تأخير و تأخير مناسب با اعتقادات هست كه انسان كان ملتزم نشود به آن مطلب اما اگر ارجاع مراد ناظر به عمل خارجي باشد تأخير عمل غالبا موجب تفكيك هست بايد بالاخره يك كاري بكند آدم نمي شود كه عمل را تأخير انداخت. معمولا تا بخواهد تحقيق از معصوم كند زمينه آن عمل از بين مي رود. مرحوم سيد اينجا در تعارض ديدم تعبيري مي كند مي گويد كه ممكن هست واجب، واجب موسع باشد و امثال اينها انسان بتواند تحقيق كند. خوب واجب موسع هم باشد اينقدر توسعه داشته باشد كه انسان بتواند برود اين چيزها، 

س:

ج: نه حالا آن سعة را معناي ديگري مي كنند. بحث سر ارجاع هست كه آيا اين كه امام امر به ارجاع مي كند در موارد فروع ارجاع معنا دارد يا ندارد. ايشان مي گويد كه خوب ارجاع يعني اينكه عمل نكن، عمل كه انسان نمي كند ممكن هست واجب باشد ولي موسع باشد انسان فعلا عمل نمي كند تا تحقيق بكند آخر وقت عمل بكند. خوب اين چقدر موارد هست كه واجب موسعي وجود دارد كه انسان بتواند باز يلقي من يخبره ملاقات من يخبره انجام بشود اين

س:

ج: نه آن مورد

س:

ج: نه مي گويد آن به هر حال آن متوقف بر علم هست. انسان وقتي علم ندارد نمي تواند ملتزم بشود كه.

س:

ج: نه آن عمل هست،  اين با آن فرق دارد. آنجا چون علم مطرح هست انسان به هر حال امكان مطلب را وجود ندارد. اين پيداست كه
س:

ج: اين معنايش اين هست كه انسان اينجا بالاخره يا بايد انجام بدهد يا ترك كند، اينجا نه اينجا ديگر

س:

ج: نه نه، در بحث ظرف جعل حتما نبايد معتقد باشد

س:

ج: نه قطعا اينجور نيست، در اعتقادات توجه بفرماييد نكته را. اعتقادات،‌ اعتقاد اجمالي كه مشكلي ندارد اجمالا معتقد مي شود بما هو الواقع، اعتقاد معين هم متوقف بر علم هست، در ظرف جعل قطعا حرام هست قطعا جايز نيست بايد حتما انسان تأخير بيندازد و اين دقيقا مطابق با قاعده است. در اعتقادات بايد انسان جايي كه انسان علم ندارد ملتزم نشود به چيزي كه نمي داند مطابق با واقع هست يا نيست ملتزم نشود. آنش چيزي نيست و كاملا متناسب است. ولي بحث اين تقريبي كه آقاي صدردر مورد ارجاع مطرح كردند. ولي حالا ببينيم اصلا ارجاع مفادش چيست؟ آن را حالا بحثش را در كلام مرحوم امام وارد شده اين را من مي گذارم در آنجا در مورد كلام مرحوم امام را در مورد ارجاع صحبت مي كنيم آنجا روشن مي شود كه آيا ارجاع در فروع معنا دارد و يا در فروع معنا ندارد. استدلال سومي كه ايشان كرده در كلمه من يخبره هست، مي گويد من يخبره نشانگر اين هست كه اموري هست كه بايد علم به واقع موضوعيت دارد، علم به واقع مطرح هست. پس بنابراين اين مربوط به اعتقادات هست. اين را به نظرم در تقريب آقاي حائري نبود اين تعبير. ولي اين چيز عجيبي است كه ايشان اين تعبير را فرمودند چون در فروع هم انسان بايد علم پيدا كند تا عمل كند ديگر. علم يك موقعي مقدمه اي براي عمل هست و يك موقعي مقدمه اي براي ايمان و التزام هست، هم براي ايمان و التزام علم مي خواهد هم براي عمل خارجي، عمل خارجي كه بدون علم نمي شود كه انسان بايد علم پيدا كند كه حكم شارع چه هست تا بر طبق آن چيزي كه مي داند عمل كند. يخبره چيزي از توش در نمي آيد كه مربوط به اعتقادات باشد و مربوط به عمل نباشد.

س:

ج: خبر، حديث به همين اعتبار هست ديگر، بله، تعبير فحديث اصلا حديث يعني آن چيزي كه اخبار، من يخبره چه از توش در مي آيد و امثال اينها.
نكته ديگري كه در كلام مرحوم آقاي حائري هم تقريراتشان هست مي گويند كه فرض دوران امر بين محذورين خيلي كم هست. بنابراين اين بايد به اعتقادات وابسته باشد. خوب اين استدلال چهارم آيا در اعتقادات دوران امر بين محذورين زياد هست، در فروع كم هست، اين چه شاهدي است كه حالا وقتي دوران بين محذورين بود يامر باخذه و الثاني ينهي عن اين شاهد بر اين است كه پس اعتقادات هست. اين چه شاهدي است اصلا چه ربطي دارد دوران بين محذورين بودن با اين كه شما اين را مي خواهيد شاهد بياوريد براي اينكه به اعتقادات مربوط هست. اصلا اعتقادات يامر باخذه و ينهي عن اصلا مصداق روشن دارد؟ يكي مي گويد به اين شخص اعتقاد داشته باش و ديگري از اعتقاد داشتن به او نهي ميكند. اين خيلي روشن است مثلا مصداق زيادي دارد كه يكي مي گويد كه اين بايد به آن معتقد بود و يكي مي گويد كه اعتقاد داشتن به آن حرام است، يعني دوران امر بين محذورين اصلا مصداق دارد حالا زياد بودن يا كم بودنش را كار ندارم، مصداق دارد كه، فوقش اين هست كه اعتقاد به او لازم هست و يكي مي گويد لازم نيست نه ينهي عنه، اعتقادات عمدتا اين هست كه يا بايد معتقد بشوي يا اعتقاد پيدا كردنش لازم نيست، مگر اين كه بگوييد كه ينهي عنه به اعتبار اين كه اگر انسان اعتقاد پيدا كند تكفير است و انسان چيز باطل را نبايد به آن اعتقاد پيدا كند و از اين باب ها.

س:

ج: حالا همين را مي خواهم بگويم. مي خواهم بگويم دوران امر بين محذورين آخر اين مي گويد چون مورد دوران بين محذورين هست، دوران بين محذورين كأن در فروع كم هست پس اين را بايد به اعتقادات حمل كرد. آخر در اعتقادات زياد هست كه شما مي خواهيد بگوييد كه يك محذوري وجود دارد كه در فروع هست و در اعتقادات نيست. خوب اگر اين باشد كه در هر دو مشكل هست اين اولا. ثانيا اين خلط بين دو مطلب شده. يك بحث اين هست كه اگر يك روايتي باشد اطلاق داشته باشد ما اطلاق روايت را بخواهيم حمل كنيم به فرض نادر آن جايز نيست يك بحث ديگر اين هست كه اگر روايتي از اول به فرض نادر ناظر باشد اشكال كه ندارد مي آيند از ائمه معصومين(ع)‌ حكم خنثي را سوال مي كنند. خنثي نادر است، سؤال از حكم فرض نادر كه مانعي ندارد، خوب سائل آمده از حكم فرض نادر سؤال كرده اشكالي دارد؟ يعني يك غرابتي هست سؤال كردن از حكم فرض نادر كه شما به خاطر اين مي گوييد كه بايد كاري كنيم كه سؤال ناظر به فرض نادر نباشد، سوال كردن هم از مسائل محل ابتلاء طبيعي است و هم از افراد نادر طبيعي هست اين كه شاهد بر چيزي نيست اين هست كه اين استدلالات

س:

ج: مطلقاتي وجود دارد ما مي خواهيم مطلق را حمل بر فرض نادر كنيم

س:

ج: نه آن چيزي ندارد. سوال نمي دانيم چه شكلي است؟ نمي دانيم از حكم خنثي سوال كرده يا حكم مطلق انسان ها سوال كرده، بگوييم حتما از مطلق انسان ها سوال كرده نه، شايد از خنثي سوال كرده باشد. اگر اجمال داشته باشد، اگر از اول ثابت بشود كه سوال مطلق است، ما مطلق را حمل بخواهيم بكنيم به فرد نادر بله آن اشكال دارد. ولي سوال را نمي دانيم از خنثي سوال شده يا از مطلق انسان سوال شده، بگوييم چون اگر از خنثي سوال شده باشد سوال از فرد نادر است پس اين رافع اجمال بدانيم اين كه دليل نيست كه، چون هردوش طبيعي هست هم سوال از فرد نادر طبيعي است هم سوال از فرد شايع. اينها چيزهاي قابل توجهي نيست كه اصلا بشود به اينجور چيزها در اينجور استدلالات چيز كرد. يامر باخذه والاخر ينهي عنه و امثال اينها، اينها ظاهرش بحث اگر نگوييم فرض روشنش در عمليات هست ينهي عنه از اين امر نهي مي كند وامثال اينها لااقل اطلاقش موارد عمل را هم شامل مي شود.

س:

ج: نه هر دو جورش هست هم سوال از حكمي هست كه انسان نمي داند. آن حكمي كه نمي داند گاهي اوقات موضوعي هست كه مورد ابتلاست خيلي، و گاهي اوقات موضوعي است كه كم مورد ابتلا هست ولي بالاخره كم اتفاق افتاده. انسان اگر يك حادثه اي كه كم اتفاق مي افتد اتفاق بيافتد خوب بايد از حكمش سوال كند ديگر، حادثه اي را هم كه محل ابتلا هست زياد اتفاق مي افتد آن را هم بايد سوال كند، هيچ فرق آنچناني حالا
س:

ج: حالا شايد از اين جهت كه آن امري كه مورد ابتلا هست از يك جهت ترجيح دارد كه خوب مناسب است كه انسان در صدد يادگيري امر محل ابتلا باشد اين از يك جهت ترجيح دارد، آن كم ابتلا بودن هم از يك جهت ديگر ترجيح دارد كه جعل به امور نادر بيشتر اتفاق مي افتد. اين خيلي چيز خاصي اينها يك چيزهاي مهمي نيست يعني اينجور نكات نكاتي نيست كه اصلا دخالت تعيين كننده در اينجور ظهورات داشته باشد.

اين كه اين اصلا اين بيان مرحوم آقاي صدر قابل پذيرش نيست. 
عمده اين هست كه ببينيم اين حديث اصلا چه مي خواهد بگويد. در مورد اين حديث مرحوم امام يك مطلبي متعرض شدند. ايشان فرمودند كه كلمه يرجعه اول يك بحث فقه الحديثي كردند ضمير يرجعه به چه بر مي گردد؟ يرجعه حالا من يك بار ديگر روايت را ملاحظه بفرماييد: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دين في امر كلاهما يروي احدهما يامر باخذه والاخر ينهاها عنه كيف يصنع فقال يرجعه، ايشان مي فرمايند كه اين يرجعه اگر فهو في سعة حتي يلقي نبود مرجع ضمير يرجعه آن امر بود امري كه يكي يامر باخذه يكي ينهي عنه، ولي به قرينه فهو في سعة‌ اينجا مرجع ضمير يرجعه الاخذ بواحد من الروايتين هست. يعني يرجع الاخذ بروايتين حتي يلقي من يخبره و بعد بحث را ادامه مي دهد. ولي صحبت سر اين هست كه مرجع ضمير بايد قبلاً يا صريحا ذكر شده باشد يا حكما ذكر شده باشد آن چند قسمي كه داريم بر تقدم حكمي، معنوي، لفظي آن جورهاي مختلفي كه در بحث،‌ اينجا اخذ باحد الحديثين در نه متن سوال وارد شده مي گويد اختلف عليه رجلان من اهل دين في امر كلاهما يروي احدهما يامر باخذه اخذ آن امر، آن اخذي هم كه وارد شده اخذ روايت نيست اخذ آن امر هست. اخذ امر يعني عمل كردن به آن امر. يرجعه اگر مراد آن اخذ به آن امر باشد يعني به آن امر عمل نكند. يعني تركش كند. البته اين كه مراد نيست. يعني اگر به اخذ بخواهيد شما برگردانيد يعني آن عمل خارجي را انجام ندهيد شما اين را كه نمي خواهيد بگوييد مي گوييد اخذ به روايت متضمنه اخذ باحد الروايتين دو تا روايت داريم يك روايت امره هست و يك روايت ناهيه. اخذ به احد الروايتين نه در سوال سائل هست نه جاي ديگري وجود دارد.
س:

ج: كلمه اخذ از كجا در مي آيد، 

س:

ج: يرجعه چه؟ اخذ از كجا در مي آيد؟

س:

ج: يرجعه الاخذ باحد الروايتين، حالا احدالروايتين اينها از كجا در مي آيد.

حالا من توضيح مي دهم اجازه بدهيد.

س:

ج: ايشان حالا بعد نتيجه گيري كه مي كند حالا من به نتيجه گيري ايشان كاري ندارم.

به نظر مي رسد كه كلمه ه به امر بر مي گرده، ه به معناي ارجاع به معناي تأخير هست يعني يؤخر الامر، ولي تأخير امر از جهات مختلف هست. يك امري اينجا وجود دارد اينكه آن را تأخير انسان بدهد از چه جهت تأخير بدهد؟ آيا از جهت اينكه خارجا مي خواهد آن عمل را خارجيت ببخشد تأخير بدهد يعني عمل نكند خارجا، اين يك جور كه احتمالات بدوي را مي خواهم مطرح كنم تا ببينيم. يك جور اين هست كه آن امر را خارجا عمل خارجيش را عقب بياندازد يعني عمل نكند. اين كه مراد نيست. يك جور ديگرش اين هست كه آن امر را از جهت اينكه حكم واقعيش را برايش روشن بشود حكم واقعي را به آن ملتزم بشود حكم واقعيش را به آن علم پيدا كند و امثال اينها عقب بياندازد،‌ يعني حكم واقعي را در مسئله فتوا ندهد،‌ افتا به حكم واقعي ندهد. اين هم يك جور يعني تأخير آن امر از جهت فتوا دادن بما ان به اعتبار حكم واقعيش اين هم يك نوع تأخير آن امر هست.  يك جور اين هست كه تأخير آن امر بكند اعم از اينكه حكم واقعيش يا حكم ظاهريش نسبت به اينكه آن امر حكم شرعيش چه هست سكوت كند. يعني از جهت بيان حكم شرعي اعم از حكم ظاهري و حكم واقعي سكوت كند كه اگر اين معناي سوم باشد شبيه معناي مرحوم امام مي شود. يعني اينكه حتي حجت هم نداند يعني اگر قرار باشد تخيير در مسئله اصولي باشد شما در واقع هر كدام را كه اخذ كرديد آن مي شود حكم ظاهري شما پس شما به حكم ظاهري اينجا رسيديد. اين كه مي گويد شما تأخير قائل بشويد يعني اصلا در مورد اينكه حكم شرعي واقعا يا ظاهرا چيست واقعا يا ظاهرا چيست اينجا هيچ گونه مطلبي قائل نشويد. البته اين نكته را هم عرض كنم. حكم ظاهري هم دو مرحله دارد يكي حكم ظاهري كاشف از حكم واقع، يك موقعي حكم ظاهري اعم از اينكه كاشف از حكم واقعي باشد يا حيرت عملي را بخواهد برطرف كند. اين معناي اخير كه نمي تواند مراد باشد كه شارع بگويد شما اينجا هيچ گونه نسبت به حكم شارع نه حكم ظاهري، ظاهري كاشف از واقع نه حكم ظاهري ناظر به عمل هيچ گونه عكس العملي نداشته باشيد، خوب بالاخره عملا چكار كنم. بالاخره من بايد در مقام عمل اينجا شارع بايد يك حكمي داشته باشد ولو حكم ظاهري اي كه حيرت عملي من را برطرف كند. اين مراد نيست اگر هم مي گوييم تأخير واقع از جهت حكم اعم از واقعي و ظاهري، ظاهري كاشف از حكم واقعي، ظاهري كه به معناي حجيت و اعتبار واقع باشد. بنابراين تخيير در مسئله اصولي اگر باشد با اين معناي اخير ناسازگار هست. ولي اگر تخيير فقط تخيير در مقام عمل باشد ولو به معناي حكم ظاهري شارع مي گويد شما اينجا در مقام عمل مخيريد. يك حكم ظاهري به تخيير شارع جعل كرده باشد اين منافات با اين مطلب ندارد. پس بنابراين اين معناي سوم امر داير بين يكي از اين دو معنا، كه اين كه مي گويد يرجعه يعني حكم واقعي مطلب را تعيين نكن كأن به اعتبار آرا و اهوا و علاقه هاي شخصي، قياس نمي دانم امثال اينها مي خواهد بگويد مي گويد از من عند نفس خودت تفسير به راي نكن،‌ الكي با هوسها و فكر و عقل ناقص خودت با ظنون با امثال اينها حكم واقعي را معين نكن. اين يك جور هست. يك موقع هست اصلا حكم شرعي را اعم از حكم واقعي و حكم ظاهري البته ظاهري به همان معنايي كه عرض كردم اين را تعيين نكن. مرحوم آقاي داماد ايشان مي فرمايند ظاهرش اين هست كه اين معناي دوم حالا به اين تقريبي كه من عرض مي كنم تعبير نمي كنند. مي گويند ظاهرش اين معناي دوم هست و اين كه بگوييم يرجعه يعني حكم واقعي را با اهوا و ظنون خود تعيين نكن اين خلاف ظاهر است. به نظر نمي رسد كه يك ظهور خاصي اينجا داشته باشد. عمدش اين هست كه سعة را چجوري معنا مي كنيم. و الا يرجعه مي تواند معنايش اين باشد كه حكم واقعي را معين نكن. اما ظاهرا چه؟ فهو في سعة‌ في الاخذ در مقام ظاهر شما هر كدام را اخذ كرديد اين درست است. ولي حكم واقعي معين نيست شما حق نداريد حكم واقعي را معين كنيد. حالا در مقام ظاهري حالا فهو في سعة‌ چه تخيير در مقام حجيت باشد چه در تخيير در مقام اخذ عملي باشد هر دوش را باهاش سازگار است. به نظر مي رسد كه يرجعه ازش چيزي در نمي آيد. ازش اين كه ما بگوييم كه اين ناظر به اين هست اين مقدار هست كه مي گويد با ظنون خودت با عقل ناقص خودت فتوا تعيين نكن، فتوا تعيين نكن، اين مقدارش مسلم است. اما اين كه بگويي حتي حق نداري يكي را حجت بداني به اعتبار اينكه شارع تأخير جعل كرده اين خيلي به نظر نمي رسد كه ظهور داشته باشد. عمده مطلب اين هست كه فهو في سعة ظهور در تخيير در مسئله اصولي ندارد. ما عرض كرديم فهو في سعة‌ تخيير به مناط حكم واقعي نيست ولي مي تواند تخيير به مناط حكم ظاهري باشد نه تخيير در اخذ و اين مانعي ندارد البته عرض هم كرديم كه ما از مورد روايت هم نمي شود الغاء خصوصيت كرد. مورد روايت دوران امر بين محذورين هست از دوران امر بين محذورين غير مورد را هم اثبات نمي شود كرد. پس بنابراين اولا اين روايت تخيير در مسئله اصولي را نمي رساند. ممكن هست تخيير به مناط تخيير عملي باشد تخيير ظاهري عملي باشد. يك. دوم اينكه اگر هم هر يك ازآنها را برساند موردش دوران امر بين محذورين هست از دوران امر بين محذورين نمي شود به ساير موارد تعدي كرد به دليل اينكه در دوران امر بين محذورين احتياط ممكن نيست،‌ ممكن هست حكم در سايرموارد احتياط باشد، شارع در اينجا چون دوران امر بين محذورين است به احتياط حكم نكرده باشد ولي در ساير موارد حكم احتياط باشد آن مانعي ندارد. شما نمي توانيد اين روايت را دليل بر نفي احتياط بگيريد.
س:

ج: خوب اين هم. حالا يكي دو تا نكته ديگري در مورد روايت سماعه هست اين را فقط من صورت مسئله را چيز كنم. توضيح بيشترش را فردا مي دهم و اين بحث را جمع مي كنيم. يكي اينكه آيا اين روايت اصلا مربوط به اخبار علاجيه است كه حديثين مختلفين است يا مربوط به اختلاف فتوا است؟ اختلف عليه رجلان يعني اختلاف مفتيان يا اختلاف فتوا. اين يك. يك بحث اينكه آيا در اين عصر غيبت هم مي شود به آن تمسك كرد يا نمي شود؟ حالا اين را انشاء الله فردا بحثش مي كنيم.

و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد
